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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اولّیه سازیپیاده

 

 آموزی از مکتب عاشورالزوم درس

های بسیار مفصلّی در گرچه بحث ؛نی تاریخ خلقت و آفرینش استی بسیار بزرگ و جاوداحادثهعاشورا 

 به یادآوری دارد. اینکهنیاز  عاشورا بحثی است كه دائماًی هرتقدیر مسألهولی به ؛ایماین جلسه داشته

تلقّی كرد و هر سرزمینی را یعنی هر روز را باید عاشورا  1؛لاءُ ب رُُ كُ ُضُُ رُ ا ُُلُ كُ ُوُُ ُوراءُ عاشُ ُمُ وُ ي ُ ُلُ كُ  اند:فرموده

بنابراین در هر موقعیتّی از زمین و در هر فرصتی از زمان هستیم، باید یاد كربلا را در وجود خود  كربلا؛

قول شاعر اگر هزاران بار هم تکرار بهی عشق چرا كه حدیث نامکرّر است. همین یك نکته ؛احیاء كنیم

ی عاشورا برای پرورش یك انسان متعالی و های عمیقی كه واقعهنامکررّ خواهد بود. آموزهشود، حدیث 

شود! و نباید نیاز نمیوقت از آن بیی قرب الهی دارد، چیزی است كه بشر هیچرساندن او به اوج قلهّ

 یایم و بهرهناختهی بزرگ، دیگر پدیده را شاین واقعه بار مطالعه كردن و اندیشیدنِگمان كرد كه با یك

 ظهور كرده است؟ باید بیندیشیم و ببینیم چه آثاری از عاشورا در وجود ما ایم. واقعاًبردهخود را از آن 

به از ظلم و جفایی كه نسبتعنوان یك انسان یم و از نظر عاطفی هم طبیعتاً بهرا بشنوکه ما حادثه این

  ی راه نیست.؛ اماّ همهگرچه ارزشمند است ،شویم رثّمتأترین اولیاء خدا اتفّاق افتاده برجسته

امام قدر هستیم، چ چقدر كربلایی ،مورد اینکه خودمان چقدر عاشورایی هستیماندیشیدن درراستی به

سال پیش این بحث را با  چند ،ی است كه اگر عزیزان یادشان باشدحسینی هستیم، بحث بسیار مهمّ

كه شرایط  ی عاشورا را تا آنجاكردیم و محورهایی از مسأله هایی از مکتب عاشورا شروععنوان درس
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ها مرور كردم و دیدم خوب حالا حرفش من خودم روی آن بحثاماّ  بحث كردیم؛ ،دادجلسه اجازه می

برای یادآوری  ؛چون عاشورا فقط برای نقّالی كردن نیست ؟! چقدر شدیم؟را زدیم؛ ولی چقدر شدیم

و اگر  !ی خلقتهای همهیك خون جاری است در رگ ؛ی استمستمرّ ینیست؛ یك واقعه هاخاطره

اش اندیشه چه ؛های جانش جاری باشدی انسانی باشد، باید این خون در رگانسان، طالب حیات طیّبه

رفتار و خلقیّاتش و روشن كند و چه روانش را، روحیّاتش را،  الحسینالهدایی اباعبداللهبا نور مصباحرا 

بخشد. در واقع پرورش دهد و تعالی ب الحسینالنّجاتی اباعبداللهسفينةسلوك  ر تربیتی ورا در مسی

در تعالی  ،عدی از تعالی بشرپاسخگوی تمامیّت نیاز هستی و تعالی بشر است. بُ مکتب امام حسین

كمال  ؛شترتر، شعور بیشتر، معرفت بالاتر و در علم و دانایی بیافتد؛ در فهم عمیقنظری او اتّفاق می

 ی طالبان معرفت است.دستگیر همه و امام حسین انسان از یك جهت در بعد نظری است

كند و ی اندیشه زایل میرا در عرصه های تاریکیهمه الحسینالهدای اباعبداللهدرخشان مصباح نور

، اباعبدالله، مشی و طریقت طور روش و مکتب اباعبداللهكند و همینروشنایی را جایگزین آن می

، كرامت نفس ، سخاوت و جود اباعبدالله، شجاعت و دلاوری اباعبداللهعشق و ایثار اباعبدالله

این  ؛ وتوان به آن اندیشیدمی یتّ امام حسینی ابعادی كه در شخصو همه و علوّ طبع اباعبدالله

متعال است و خدای متعال هم كمال  ی تامّ خدایالله اعظم، جلوهچرا كه ولیّ؛ ابعاد حدّ و نهایت ندارد

كمالات  الهی است.و صفات  ءاسما ی تامّالله جلوهولیّ مطلق است و كمال او حدّ و نهایت و حصری ندارد.

با بهره گرفتن از ابعاد گوناگون عظمت  ،تنها یك بعد و یك جهت ندارد. با الگو گرفتن ینامام حس

حماسی  در درس ،در مکتب اباعبداللهت آموختن یّ، با درس آزادگی و حرّشخصیّت امام حسین

شود آموخت، های گوناگونی كه از این مکتب می، با درسبودن و غیرتمند بودن در مکتب اباعبدالله

ی معلمّ اندیشه الحسینطوركه اباعبداللهل انسانی راه پیدا كند. همانی كماهتواند به قلّانسان می

انسان است، مرشد و راهبر و دستگیر سلوك عملی انسان هم هست. هم در این بحر عمیق دنیا كه به 
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ُ دُ ،ُقُ يقُ مُ عُ ُرُ حُ ياُبُ نُ الدُ ُنُ اُ تعبیر آن روایت فرمودند:  دنیا دریای بسیار عمیقی است و  2:يرُ ثُ كُ ُمُُ يهاُعالُ فُ غ ر ق 

در  ،النّجاتی اباعبداللهةسفينكشتی هم  غرق و هلاك شدند.بشر در این دریا جمعیّت بسیاری از 

تواند انسان را به یك سلوك بسیار متعالی راهبر شود و از دریای عمیق خطرناك و مخوف دنیا می

 ،های نظرو هم در عرصه ،ی خطر و لغزیدن در اعماق این دریای عفن و كثیف دنیا حفظ كندهاورطه

ی آورد كه زوایااندیش و روشنفکری بارن اندیشمند و روشنتواند انسامی ی عمیق مکتب حسینیهاآموزه

 روشن شده باشد. ذهن او همه به نور اباعبدالله

انسان  یك روز پاسخگوی بشر باشد وفقط مکتبی نیست كه  الحسینحال مکتب اباعبداللهایّعلی

          تواند الگو بدهد؛انسان را می ی عمرِهمه حصیل شدم؛التّفارغ بگوید من در این مدرسه رفتم و

این خیلی و ؛ عاشورا هستند، در مقاطع مختلف سنیّ هستند یواقعه هایی كه درطوركه شخصیّتهمان

كه الگوی  ی اباعبداللهعنی از طفل شش ماههی ؛هایش همین باشدید یکی از پیامشاعجیب است. 

این مسیر زندگی انسان  ،عوسجهبنمسلم مثل ،مظاهربنحبیب كرامت و عظمت است تا پیرمردهایی مثل

گر طفل ا توانی از اینها الگو بگیری.می دهند، یعنی در هر مقطع عمرت كه هستینشان می را دارند

 اگر جوان برومندی هستی، ای هستی،اگر نوجوان تازه شکفته ،ی كم سنّ و سالیاگر كودك ،شیرخواری

در هر صورت  ،ایهاگر پیر و مسن شد ،ایاگر راه كهولت را در پیش گرفته ،اگر مرد یا زن كاملی هستی

مقطع  برایای نیست كه ؛ این مدرسهدرسی برای تو دارد ،مقطعی از مقاطع عمر، این مکتبو در هر 

ی در آنجا خاصّ یگونه است كه افراد با مقطع سنّدارد این ی مدارسی كه بشرهمهی باشد. ی خاصّسنّ

 ؛نیست و باید بیرون بیاید ی كه گذشت، دیگر جایش در آن مدرسهكنند و از آن مقطع سنّتحصیل می

 الحسیناللهی اباعبدا مدرسهامّ ؛ی نرسیده، هنوز شرط ورود به مدرسه را نداردیا اگر به آن مقطع سنّ

ُعاشُ وُ ي ُ ُلُ كُ  .ی عمر انسان استی همهمدرسه  .بنشین حسینهمه روزه سر كلاس امام  یعنی ،ءورام 

روز به  هایی برایت دارد؛چه درسی و چه توصیه روز كه از خواب بیدار شدی، ببین امام حسین هر
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یب لله خداوند این توفیق را نصءاشاان .باشد زش باید روز حضور در مکتب اباعبداللهروز عمر ما، هر رو

یك سلامی خدمت حضرت بدهد و یك یادی  ،روز صبح كه انسان نمازش را خواند ی ما بکند كه هرهمه

 ؛بزرگ و مکتب بزرگ. بنشیند برای خودش روضه بخواند یاز این واقعه ؛عظیم یبکند از این حماسه

بگذارد چشمش به نم اشکی برای  ؛یك ذكر مصیبتی بکند؛ خیلی طولانینه  ،یك دقیقهفقط 

در طول روز به او چه  ببیند امام حسینوقت گونه شروع كند؛ آنشود و روز را این تر اباعبدالله

 دهد؟یاد می

ی در طول عمر ما درس مقاطع سنّ یای است كه برای همهمدرسه حال مکتب امام حسینایّعلی

یعنی شما در مکتب امام  ؛مراحل معرفت و شناخت ما درس و الگو دارد یبرای همه ؛ الگو دارد؛دارد

 ؛ غیر از خود اباعبداللهاز طفلی كه زبان به سخن نگشوده دارید تا دانشمندان بسیار عظیم حسین

ی هاالله اعظم حساب كاملاً جدایی است و حتیّ حساب چهرهعنوان ولیّكه حساب حضرت به الحسین

فسّران دانشمندان بزرگ، م میان اصحاب اباعبداللهدر ؛جدا بدانیمباید را هم  بیتلی اهبرجسته

كه مثل  زمان آن از ،مراحل معرفتی یعنی در تمام؛ بزرگ قرآن، عالمان بزرگ و محدّثان بزرگ هستند

ترین عالمان و بزرگجزو تا زمانی كه  ،ذهن تو نشکفته ی دانش درهایك طفل نوزاد هنوز شکوفه

، لتی از زندگی هستیاموز! در هر حازانو بزن و درس بی ؛دانشمندانی، در این مکتب برای تو درسی هست

چیزی از نظر ظاهری ، هم افراد تهیدست بیدر میان اصحاب اباعبدالله، اگر در غنایی ،در فقری اگر

برای تو درس  ییعنی در هر شرایط ؛كه امکانات زندگی مطلوبی داشتند ، هم افرادیبینیمو دنیوی می

، در میان اصحاب اجتماعی خیلی بالایی نداریاگر منزلت  ای هستی،ناشناخته اگر فرد گمنام و .دارند

هایی كه سیاه غلامو دیگر غلامان؛  ذرّغلام ابی های زرخرید مثل جُونها هستند؛ غلامغلام اباعبدالله

قائل  كسی حرمت و منزلتی برایشان ی اجتماعی بشر جایگاهی ندارند وهاطور طبیعی در ارزشیابیبه

، هستی هستند. هر جا هستی، هر كس بین اصحاب اباعبداللهدر هاتیّترین شخص، تا والامرتبهنیست

چقدر  ؟چقدر از این مکتب درس گرفتیم واقعاً .كنیم ارزیابیالله خودمان را ءشابرای تو درس دارد و ان

، رفتارمان، ابعاد اقتصادی اتمانخلقیّ دهد؟می قدر زندگی ما بوی امام حسینچ درس آموختیم؟
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به آن سرایت كرده؟  قدر عطر و بوی امام حسین، چنمامسائل اجتماعی و فرهنگین، مازندگی

 ی، ایثارمان، همهكار نبودنمانظه، شجاعت و محافنترسی ما، دلیری و ستیزی ماعدالتخواهی ما، ظلم

، چقدر واقعاً در زندگی همه را ایثار كردن بق اخلاص نهادن و در پیشگاه الهیهستی خود را در ط

هرحال عاشورا ! بهما را زیبا و معطر كرده؟ فکر كنیمقدر رنگ و بوی ایثار حسینی زندگی ایم؟ چونهگاین

داریم از  هر چه راحلتعبیر امام م و صفر كه به این دو ماه بزرگ محرّشود؛ آید و طی میسال می هر

ر باشد، بعد هم اگر عمری مقدّاز این به رها در طول عمر ما آمده و طی شده؛ بارها و با ،این دو ماه داریم

  !ایم چیست؟ این را باید اندیشیدای كه ما از اینها بردها بهرهامّ خواهد آمد و خواهد گذشت؛

یك خطابه  طیّحضرت همان حدیثی كه در  ؛ندفی كردعنوان یك الگو معرّ را به انخودش امام حسین

: هر كسی سلطان ندای كه فرموددهندهو تکان همان حدیث عجیب ؛نقل كردند اكرماز پیغمبر

كند، به محرومان و كند، حرام خدا را حلال میای را ببیند كه حلال خدا را حرام میستمگر كافرپیشه

كسی چنین فردی را ببیند  هر كند،كند، ضعفا را پایمال ظلم و ستم خودش میضعیفان ظلم و ستم می

 های مختلفیاینها ترجمهد؛ نیاید و به نقد و تعییر او نپردازیر او بریرت نیاید و در مقام تغیبرابر او به غو در

هر دو تعبیر شده  3؛هُ ي لُُ عُ ُرُ ي ُ غُ ي ُ ُمُ لُ هم  ،داریم هُ ي لُُ عُ ُرُ ي ُ عُ ي ُ ُمُ لُ چون هم  ؛شوداست كه از این عبارت برداشت می

ساكت  ت بیاید؛که به غیریعنی این ریِّغَیُو  ؛پرخاش كند ؛ی نکوهش كند؛ نقد و ایراد كندیعن ریِّعَیُاست. 

 ننشیند و در مقام تغییر بربیاید و بخواهد او را واژگون كند و نظام ظلم و كفر او را ویران كند.

عتراض و قیام برای هر كسی چنین سلطان جائری را ببیند و در مقام نقد و نکوهش و پرخاش و ا :فرمود

جایی در تفاوت ساكت تماشاچی را فردای قیامت در همان، بر خداست كه این فرد بیواژگونی او برنیاید

 دهد!جا میدوزخ جا دهد كه آن سلطان جائر را 

این حركت عظیمی عنوان یکی از ابعاد شاخص به ؛را نقل كردند خدااین حدیث رسول اباعبدالله

وُ ُاُ یُ فُ ُمُ كُ لُ ف ُ بعد از نقل آن فرمودند:  كه در پیش گرفتند؛ این راهی كه من طی  حالا برای شما در 4؛ةُ س 
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بر آیم كشته شوم كه فقط شما ینم، یك اسوه و الگوست. من در منش من ،كنم، در شخصیّت منمی

فقط برای من ابراز احساسات كنید؛ من اسوه و الگوی  من این راه را در پیش نگرفتم كه شما من بگریید!

كنند و در میرود و دیگران به او اقتدا معنای امام یعنی كسی كه پیشاپیش، راه می اصلاً شما هستم.

 كنند.میمسیر زندگی پشت سر او حركت 

ه؟ یعنی ما پا جای پای ، امام ما بودحسین ،راستی در زندگی! آیا بهحسین« امام» گوییمما می

اندیشیدن در اینها خیلی مهم است؛  هرحالهایم؟ برفته، طی كرده راهی را كه حضرت ایم؟گذاشته ایشان

 ،شدهكید أت الحسینی عزا و ماتم بر اباعبداللهقامههم این همه بر ا اگر ای گرفتیم؟ببینیم چه بهره

 عزاداری و گریستن بر اباعبدالله این همه روایات كه بسیاری از آنها هم روایات موثقّی هستند، در بحث

خواهد مییی است كه هاو همه دریچه باشد؛ما « شدن» یمقدّمهباید ها اینی نقل شده، همه الحسین

که امام ؛ كما اینكوچك بسازد در مقیاس كه از هر كدام ما یك امام حسین بکندما را وارد فضایی 

دو ؛ به یك تعبیر هفتادوی متعددی در كربلا ساخته شدهاامام حسیندر كربلا این كار را كرد.  حسین

ی كربلا نبود و او خود در این جبهه یك نفر بیشتر در صحنهدیگر ولی به تعبیر  ؛تن بودند تن و یك

ذوب شده و از خودشان فانی شده بودند كه  اصحاب چنان در عشق اباعبدالله بود. امام حسین

 به هر؛ اباعبداللهی صاف بودند جلوی یك آیینه ؛هیچ رنگ و بویی از خودشان باقی نمانده بود

 تر در كربلا نبود و آن امام حسینیك نفر بیشدیدی. میرا  كردی امام حسیندامشان نگاه میك

ایم ای شده! حالا ما چقدر آیینهشان حسینی شده بودند. خوب، این است مکتب اباعبداللهبود؛ همه

 است؟ی كرده ما تجلّ یآینه در ات و رفتارهای امام حسین، روحیّم حسینكه خلق و خوی اما

؛ بارها تأكید كردند كه من دارم یك مدل امقبلا عرض كرده ؛كید كردندتأاین را بارها  امام حسین

حركت خودشان را تعریف  ،ی كلّیگویند در قالب مصداقی از یك قاعدهمیلذا هرجا كه سخن  سازم؛می

كند. ینم حسین با كسی مثل یزید بیعت كسی مثل منِ 5؛هُ لُ ث ُ مُ ُعُ بايُ لايُ ُیلُ ثُ مُ  :فرمایندكنند. میمی
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 فرمایدبتوانست می ؛ بلد بود؛توانست بگویدطور هم میاینحضرت  كنم؛نمیمن با یزید بیعت  فرمایدنمی

یعنی ثیفی چون یزید بیعت نخواهد كرد؛ فردی چون من با موجود ك ؛ اما فرمودكنممن با یزد بیعت نمی

دوستدار  ،ی من استشیعه وپیرو من  كلیّ؛ هر كسی كه چون من است،ی من یك مصداقم از یك قاعده

د قانون وضع ندارحضرت ، دست بیعت ندهد. ببینید ،من است، باید با هر كسی كه چون یزید است

د. فرمودند: نكنمیی كلّی معرّفی یك قاعدهاز را یك مصداق  انخودش ،دندهد و مدل و الگو مینكنمی

ُاُ ا ُُوُ ُناُّللُ اُ  ی استرجاع را بر كلمهحضرت  6؛زيدُ ي ُُلُ ثُ مُ ُراعُ ب ُُةُ مُ الاُ ُتُ ي لُُ ذاُبُ ا ُُلامُ السُ ُلامُ سُ الاُ ُیلُ عُ ف ُ ُونُ عُ راجُ ُهُ ي لُُ ناّ

مرگ كسی را  بینیم یا خبرای میگوییم؟ وقتی مردهدانید ما كی این كلمه را میمی ،خوب .زبان آورد

خود قرآن  .یك مصیبت است ؛ی یك ضایعه و حادثه استدهندهنشان یم؛بركار میهآن را ب ،شنویممی

ُا ذاُا صاب  ت ُ ل ذُ اُ فرمود:  ُا ناُّا ل يُ ُواُا ناُّللُ يب ة ُقالُ م صُ ُه مُ ين  عُ و  بعد  !انا لله و انا الیه راجعون :حضرت فرمود 7.ونُ ه ُراج 

شود. میمبتلا  پیشوایی همچون یزیدكرد، وقتی كه امّت به  برای همیشه باید با اسلام خداحافظی :فرمود

ی من به پیشوایی مثل یزید چون امروز جامعه ،د باید با اسلام خداحافظی كردگوینمی امام حسین

ی خاك، رهبری به دست ای از كرهدر هر نقطه ،د: هر وقت در هر مقطعی از تاریخگویمیمبتلا شده؛ 

 !لامُ السُ ُلامُ سُ الاُ ُیلُ عُ ف ُ ی اسلام را خوانده شده دانست. چون یزید بیفتد، در آن شرایط باید فاتحه كسی

كنم و میحضرت این نکته را بارها در تعبیرات گوناگونشان گوشزد كردند كه من دارم یك مدل ارائه 

ما اندیشمندان و  ،ببینید ین است.هم در ا شما باید این راه را بیایید و زیبایی حركت اباعبدالله

ها فقط در مقام بیان و اماّ این طرح ی فاضله دادند؛های مدینهكه طرح متفکّرانی در طول تاریخ داشتیم

های اجتماعی و كتاب های اخلاقیهای والا و وارسته را در قالب كتاببوده و انسان هالفظ و كلام و نوشته

پردازی صرف هنیامده یك نظریّ حسینر از این است. امام غی امّا كار امام حسین تعریف كردند؛

رمایشات و اظهاراتش ش بنشیند و لم بدهد و فشنفکر نیست كه كنج عاج روشنفکریبکند. مثل یك رو
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استراحتگاهش بنشیند و اظهارنظرهای  اش یا در خلوتگاه امنی كتابخانهدر گوشه را ابراز كند.

 دهد.میبا عملش درس  ؛دهدبا رفتارش درس می ! امام حسیننه روشنفکرانه بکند؛

قول خودشان به آگاهی برسانند و آنها را به كنند مردم را به میسازی سعی معمولاً روشنفکران با تئوری

اماّ امام  اند؛ای نشستهخودشان یك گوشه كنند؛نمیوقت حركت اماّ خودشان هیچ ؛بیاورندحركت در

ه مرد این میدان است با هر ك !روممیمن دارم  :گویدمی حسینكند؟ امام میچه كار  حسین

ُب اذ لااُ !روممیگوید من می ؛ شماها بروید!من اینجا نشستم ،گویدنمی من بیاید. کُ ان  ُنااُطُ وُ اُم ه ج ت ه ُمُ نيفُ ُم ن 

ب حااُ ف  ل ي  ر ح ل ُم ع نا هُ سُ فُ ن ُ ُاللُ ُقاءُ ل ُُلیُ عُ  ل ُم ص  كس این آمادگی را دارد كه خون فرمود: هر 8 :اللُ ُاءُ ش نُ اُ ف ا نیُّراح 

ُف  ل ي  ر ح لُ ی شهادت است، قلب خودش را در راه ما ایثار كند و تن به كشته شدن و شهادت دهد و آماده

ل ُم ص ب حااُف ا نُ باید همراه ما راه بیفتد و بیاید. ُ؛ام ع ن منتظر كسی  افتم؛میمن فردا صبح راه  ؛اللُ ُاءُ ش نُ اُ یُراح 

افتم كه پیرو داشته گویم به شرطی راه میی نمیحتّ ؛فرستم خودم بنشینم؛ من دیگران را نمیشومنمی

من فردا به شرط اینکه شماها حاضر  ،نفرمود تم كند. این خیلی عجیب است! حضرتكسی حمای ؛باشم

شما چه  ؛روممیمن تنها  ،فرمود امام حسین كنم.میاین نهضت را آغاز  ،باشید با من همراهی كنید

 همراه من بیایید و چه نیایید!

 ماسر گیرد و برون رود از كربلای            گفت ای گروه هر كه ندارد هوای ما 

: من تنهایی ندفرمود انز حركتشامام در آغا ؛ خیلی عجیب است!ندشب عاشورا هم همین حرف را زد

كنم كه بروید و خودم عقب نمیتنها شما را تحریك نه روم.میكس هم نیاید، من اگر هیچ روم؛می

به این موكول  ،ی كشته شدن شما باشم، بلکه حتیّ رفتنم را به این میدانبنشینم و تماشاچی صحنه

تنه تن به بیعت با یزید كسی هم با من نیاید، منِ حسین یكهیچ كنم كه شما همراهم باشید؛نمی

دید كه حضرت چه كرد؟! شب عاشورا هم دی ؛این را اینجا در آغاز نهضت فرمود روم!دهم؛ تنها مینمی

                                           

شف اربلی، ؛41 ص مثیرالاحزان، نماحلّی،ابن ؛ 61 ص لهوف، طاووس،سیّدبن .8 سی، و 573 ص ،1 ج الغمّه،ک  ،44 ج الانوار،بحار مجل
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را  میی نظا! كدام فرماندهب عاشوراست! فردا روز درگیری استش ؛اصحاب را جمع كرد !پناه بر خدا

همه  ترخیص كردم؛ بگوید: همه را نشاات نظامی چنین كاری بکند و به سربازاید كه در شب عملیّدیده

را كردند این كار  د؟ دیگر خدمت سربازیتان تمام شد! شب جنگ! شب عملیاّت! اماّ امام حسینبروی

بیتش! پناه بر خدا! به برادرانش و فرزندان )حتیّ به اهل !بیت منو فرمودند: ای اصحاب من! ای اهل

كس با شما كاری هیچ ،شما اگر دست از من بردارید : اینها فقط با من كار دارند.ندفرمود (خودش!

  نخواهد داشت.

؛ اماّ سپاه را بستند ؛ یعنی راه پیوستن به امام حسینطرفه بسته شددانید راه كربلا یكچون می

ها با من ینا !فرمودند: بروید امام حسین را باز گذاشته بود. زیاد راه جدا شدن از امام حسینابن

که یك توجیهی هم م از شما برداشتم. حتیّ برای اینتم را همن بیع ؛ من با شما كاری ندارم؛كار دارند

های مرا : هر كدام از شما دست یکی از زن و بچهّنددرست كند كه خجالت نکشند، فرمودها برای این

ناعت طبع چقدر است این م را نجات دهیم! ی امام حسینهابگویید ما خواستیم بچهّ و بگیرید ببرید

 كس نیست.ی كربلا منوط به هیچمن در صحنه فرمودند: این رزم فردای !خدای من! چقدر عظمت روح

 چیز دومکتب سخنرانی یاد گرفتن نیست. ما اغلب  مکتب امام حسین .با عملش یاد دادحضرت 

خواهم به كسی جسارت كنم( حرف ه نمی)البتّ بیتیا ذاكران اهل ه مثل منیك عدّ یاد گرفتیم؛

ا عمل كردن امّ زدن یاد گرفتند؛ گریستن و سینه ه هم شنیدن ویك عدّ ؛گرفتیمزدن و شعر خواندن یاد 

 است؟! گرفته جا زندگی ما رنگ و بوی امام حسینك ؟كجاست به مکتب اباعبدالله

در تعریف از اسلام داد. زانجام داد، این بود كه یك با گفتیم یکی از كارهای بزرگی كه امام حسین

 گذاری كردند؛دروغینی را پایه ماسلام ناب را بستند و با یك كودتای خشن، اسلا یی سقیفه پروندهواقعه

دوباره و بازگشت مجددّ به  تاسلامی كه اسلام اشرافیتّ و اسلام جاهلیّت بود. به تعبیر قرآن جاهلیّ

با زراندوزی اسلامی كه  ،اسلامی كه با فسق و فجور، اسلامی كه با ظلم و جور ؛الهجرةب بعد تعرّ ت؛جاهلیّ

های سال اش را در سقیفه ریختند ونداشت. یك چنین اسلامی را ساختند. پایهو تبعیض هیچ مشکلی 

از  پسسال وقتی كه وپنج بیستاین ساختمان بالا آمد. بعد از  ی اوّل و دوم و سومخلیفهعد در دوران ب
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كسی  که امیرالمؤمنیناین! با نپذیرفتآمدند، حضرت  سراغ امیرالمؤمنین ی سومخلیفهكشتن 

چون  چرا؟ .ولی نپذیرفتداند؛ میت الهی خودش مأموریّ ؛داندحقّ خودش می است كه خلافت را

مردمی نیستند كه با او همراهی كنند و آمادگی برگشت دوباره به آن اسلام حقیقی  ،دانست این مردممی

هتر از این است كه شما مشاور باشم، بمن برای  ته باشند. لذا اولّ فرمود: بروید!را داش پیامبر

دانست؛ . می9را در حکومت نداریدتاب تقوای م ؛شما تاب عدالت من را در حکومت ندارید فرمانروا باشم.

ه در ی شقشقیّ در خطبه صرار و شکل عجیب كه امیرالمؤمنینو وقتی كه با آن ا شناخت!می ها رااین

هایم بود كه لباسقدر زیاد من ازدحام كردند و جمعیّت آن یه: چنان جلوی در خانندالبلاغه فرمودنهج

امام  !طوری ریختنداین شدند...میزیر دست و پا داشتند كشته  و حسینم حسن  به تنم پاره شد؛

ای ی سی و چند سالههاجوان؛ چهار پنج ساله نبودند یههم كه آن روز بچّ  و امام حسین حسن

ن بردارید، برنداشتند. گونه بود و هر چه اصرار كردم دست از سر مت اینازدحام جمعیّ  :فرمود بودند!

حکومت را با  ما را بپذیری. بعد هم حضرت امیر ای نداری جز اینکه حکومتهیچ چارهگفتند: نه! 

 اینها را نیستند، پذیرفت.ند پایببه بیعتشان دانست اینها که میتعهّدی كه از آنها گرفت، با این بیعت و

ی فجیع بودند، یکی از این شاهد آن صحنه از رحلت پیامبر اینهایی كه روز بعد !شناختمیخوب 

 است! امیرالمؤمنین این دختر پیغمبرآخر  ،شان نیامد بگویدیکی ؛ها صدایش درنیامدغیرتبی

و فرو رفتن در  اللهوپنج سال دور شدن از زمان رحلت رسولبیستحالا بعد از  شناسد!اینها را می

ها و دور شدن از آن ها و پستیها و دنائتها و آلودگیعفن دنیاطلبی، شهوات و زراندوزیاین چاه 

ند كه دنبال هایی هستپنج سال اینها آدمو، بعد از بیسترهای مکتب پیامبها و كرامتعظمت

داند كه نیستند؛ ولی برای كنند؟! میا زنده ر راه بیفتند برای اینکه دوباره اسلام پیامبر علی

اش را اعلام كرد؛ گفت: به خدا سوگند اگر ؛ منتهی بعد صریح برنامهها بیعت گرفتاتمام حجّت از آن

                                           

ت  ق ب ل ون ُأ م رُ: 92ی البلاغه، خطبهسیّدرضی، نهج .9 ُال ت م س واُغ ي ري،ُف إ ناُّم س  و ج وهُ د ع ونيُو  ل هُ  ُااُ ُو  ال ق ل وب  ُت  ق وم ُل هُ  ُأ ل وان ُلا  ُلاُو  ُع ل ي ه ُال ع ق ول  ُت  ث ب ت 
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از راه ناحق پولی به دست آورده باشد و با آن پول حتیّ زنی را به همسری خودش در آورده باشد، كسی 

به  گردانم!المال برمیپول را به بیتكنم و آن می مطلقّهن را آن ز ،ی آن زن كرده باشدهكابین و مهریّ 

تاب  ؛گردانم. طبیعی بود كه این مردم تاب چنین عدالتی را ندارندمیشان كرده برغارت آن مظلومانی كه

 شکنی را شروع كردند. داستان جمل را راه انداختند؛ز اولّ پیماناز رو !تی را ندارندیك چنین قاطعیّ

ُع باد ت ه ُق ت ل ُفُ  :د داستان صفّین را و چندی بعد داستان نهروان را و بالأخرهچندی بع راب  دُ لُ یُم ح   10.ل هُ ع دُ ُةُ ش 

د اسلام را ندادند و بعد از یعنی امکان احیاء مجدّ هم كه دیدید چگونه تنها گذاشتند! را امام حسن

را  دنیاپرستی، آلودگی و دنائت مردم، امام حسنحمیّتی، ی، بیغیرتکه معاویه توانست در اثر بیاین

كند، دیگر به صراحت و علنی شروع كرد طلاح ترك مخاصمه مجبور به پذیرش آن قرارداد صلح یا به اص

ار را معاویه در زمان امام با اسلام حقیقی و ترویج آن اسلام دروغین. این ك آشکارتری به مبارزه

امام  ادامه داد. الحسینی اوّل دوران امامت اباعبداللههسالشروع كرد و بعد هم در ده  مجتبی

با معاویه امضاء كرده بودند، قائل  آن قراردادی كه امام حسن برایبه اعتبار حرمتی كه  حسین

ت مردمی نیستند كه آمادگی برگش هاكه این دانستندمی، شناختندبودند و از طرف دیگر مردم را هم می

را ادامه  ن همان راه امام حسنی امامتشاآن ده سال اولّیه ،خوب داشته باشند، به اسلام حقیقی را

، پرده اعلام جنگ دادن به اسلاماماّ بعد از مرگ معاویه و ماجرای روی كار آمدن یزید، و دیگر بی ؛دادند

به اسلام ؛ تظاهر كردندخره یك ظاهر اسلامی را حفظ میحضرت قیام كردند. چون تا زمان معاویه، بالأ

ی گسار شهوتران آلودهیك آدم باده اماّ در زمان یزید رسماً قت اسلام را منکر بودند؛ولو حقی كردند؛می

ُتُ بُ عُ ل ُ :گفتیم از ریشه قبول نداریم.اسلام را ما که بگوید ر آمد و هیچ ِابایی نداشت از اینكثیف سر كا

ُلاُو حُ ُکُ لُ مُ ب الُ ُمُ هاشُ  ُجاء ُو  ب  ر   والاّ  ؛یك بازی سیاسی بود ؛هاشم با حکومت بازی كردندبنی11ُ؛لُ زُ ن ُ ُیُ ف لاُخ 

ی عنوان خلیفهنشده بود. به این صراحت یزید به هیچ وحیی هم نازل هیچ خبری از آسمان نیامده بود؛

برای احیاء آن اسلام  و حاكم كشور اسلامی به میدان آمد. اینجا بود كه امام حسین اللهرسول

                                           

  . تعبیر جرج جرداق، دانشمند مسیحی.10
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چون دیگر  ؛تعریف اسلام بودباز نی یکی از كارهای بزرگ امام حسینیع ند؛حقیقی دست به قیام زد

دود پنجاه سال از حهای طولانی گذشته بود؛ نبود. سال اللهخبری از آن اسلام حقیقی رسول هیچ

اسلام را دوباره به خاطرها  آن انبا این حركتش گذشت و امام حسینمی اللهزمان رحلت رسول

از تفسیر اموی، به اسلام را  ند.، تفسیر نبوی اسلام را دوباره عرضه كردد اسلام راتفسیر مجدّ آوردند. 

هایی كه در های مختلف در خطبهبه شکلحضرت  .. حركت بسیار عظیمی استندتفسیر نبوی برگرداند

 عالمان دینی بودند.  گروه عالمان خصوصاًیك  ند؛مسیر خواندند، با دو گروه جدّی برخورد كرد

العقول را رای دانشمندان جهان اسلام در تحفدر عرفه ب سخنرانی امام حسیندر جلسات پیشین، 

خاطر ند كه شما دنیاطلب شدید! شما بهزنها فریاد می؛ دیدید كه حضرت چگونه بر سر اینبرایتان خواندم

یك گروه علمای بنابراین، امیهّ سکوت پیشه كردید. برابر این ظلم و زور دستگاه حکومت بنیآسایشتان در

اید كه را شنیده گروه هم حاكمان. این حدیث پیغمبراكرمیك  ؛دینی بودند كه فاسد شده بودند

ُا ذاُف سُ ُتُ حُ لُ حاُصُ لُ ذاُصُ ا ُُیتُ مُ ا ُُنُ مُ ُفانُ نُ صُ فرمودند:  ُالاُ (ُهاءُ قُ فُ لُ )اُ ُءُ مالُ عُ ل اُ ُُ؛تُ دُ داُف سُ و  دو گروهند در  12؛ءُ رامُ و 

ها فاسد شوند، امتّ من هم فاسد رسد و اگر اینمتّ من به صلاح میها صالح باشند، ااگر این امّت من كه

در آن سخنرانی  امام حسین هم حاكمان و فرمانروایان.یکی  و آن دو گروه یکی علما هستند .شودمی

ی فروختهخوداز یك طرف عالمان  ؛دنكشمفصلّ، سر هر دو گروه فریاد میی دهندهعجیب و تکان

ز طرف دیگر فریادهای د و اندهطلب را مورد حمله قرار میطلب آسایشطلب راحتدنیاطلب جاه

هرحال امام . بهاست بر سر دستگاه ظلم یزیدی و حکومت آلوده و فاسد جنایتکار یزیدی انشپرخاشگرانه

را زنده كردن حقیقت اسلام  انیعنی هدف بزرگ راه خودش ند؛عریف اسلام دست زدتبه باز حسین

ُدُ مُ م حُ ُينُ کان ُدُ ُُا نُ ی به این است: م وابستهاگر برپاشدن دین جدّ  ؛دهمخونم را می ند،فرمود ند.دانست
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ُخ ذُ لُ ا لّاُب ق تُ ُمُ قُ تُ ي سُ ُمُ لُ  ریخته شدن جز با كشته شدن من و  اللهاگر دین جدّم رسول 13؛یينُ یُف ياُس ي وف 

 ام كنید. گفت:گیرید و قطعه قطعهرا دربر، ای شمشیرها بیایید این پیکر مشودپا نمیخون من دوباره بر

 رودـرق من فـها بیایید بر فغـای تی  گر جز به كشتنم نشود دین حق بلند

و  ؛ی اسلام در داستان عاشوراستدوبارهد تولّ ؛د كرداسلام را دوباره متولّ امام حسین كار بزرگ

های مختلفی هم كه حضرت به جاهای مختلف قرائت عاشورایی اسلام، قرائت واقعی اسلام است. در نامه

من یك فرد  ء كنم؛خواهم اسلام را احیاكه من می ندها این موضوع را اعلام كردی نامهدر همه ،نوشتند

ُلاُبُ شُ ا ُُجُ رُ خُ ا ُُمُ یُلُ ا نُ  ند:فرمود !طلب نیستمآشوب و  وُ طُ رااُ طلب من یك آدم آشوب 14؛مااُلاُظالُ ُوُ ُدااُسُ فُ لاُمُ ُرااُ

هایی را كه م اسلام را و تباهیاهمن آمد ؛ها تروریست و آنارشیست نیستمقول امروزی؛ بهخرابکار نیستم

ُ .آمده، اصلاح كنمدر امتّ جدمّ به وجود  ُبُ سُ اُ و  ُج دُ سُ ير  ُُیير ة          ام سیره و روش جدمّ هآمد 15؛یب اُُ و 

  .كنمرا دنبال كنم و در جامعه احیاء  و پدرم امیرالمؤمنین خدارسول

و م اهكرددر جلسات گذشته عرض ضمن اینکه  .كنمبحث ل فرصت نیست كه بخواهم مفصّ متأسّفانه

از  ؛ی وجودشان شودگفته شده مراجعه كنند و طوری شود كه دیگر ملکه امیدوارم عزیزان به آنچه قبلاً

ی به ای كه باید خیلی جدّاماّ نکته .ها هم جدا شوند و خودشان ظرف این معارف بشونداین سخنرانی

آور است و انسان دیدن دوستان و عزیزان برایم نشاطگرچه این جلسات و  آن بپردازیم این است عزیزان؛

ها به ولی بعضی وقت ؛داشتنی استو برایش دوست بردلذّت می ،بیندهرحال دوست خودش را میبه

معتاد های خودت به نقّالیای را و عدّهی اهشدال نقّتو هم  نکند !گویم فلانیمی ؛زنمخودم نهیب می

بدون این ارزیابی  ؛ها را بشنوندیند این حرفای یك بار بیاكه هفتهعادت شده برایشان اینها هم  ؟كردی

خدا كمك كند  ؟كنمنکند من دارم نوعی اعتیاد ایجاد می ؟!كه چقدرش را در وجودمان پیاده كردیم

                                           

نام شیخ محسن و شعرای کربلا بهی یکی از خطبا سرودهزبان حال حضرت و است، درواقع  این بیت که منسوب به امام حسین. 13

 ( است. 1305 -1235ابوالحبّ حویزی )
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 ،هایی از مکتب عاشورا را شروع كردیم مرور كنیم؛ از همان سالی كه درسیعنی واقعاً .طور نباشداین

ها نیم و خودمان را تبلور این آموزهیاده كها را در وجودمان پق شدیم این درست چقدر موفّظرف این مدّ

و دینداری معتاد شویم ی من است كه نکند به حرف زدن و حرف شنیدن ی خاطر جدّاین دغدغه ؟كنیم

ه از مردم هستند یك عدّ 16؛فُ رُ حُ ُیُ لعُ ُاللُ ُدُ ب عُُ ي ُ ُنُ مُ ُاسُ النُُّنُ مُ ُوُ  ،و به تعبیر قرآن ؛ما محدود به این شود

نکند خدای ناكرده  زنند!شنوند یا حرف میشود؛ یا حرف میخدا به حرف محدود میبندگیشان از كه 

ی دانید كه آن بعد عاطفچون می ؛ها حركت كنیمدارد بعد از این ابراز محبت هرحال جاطور شویم! بهاین

دو ی اجتماعی ق و منتج به نتیجهگفتیم كه یك حركت موفّ قبلاً عاشورا هم بسیار بعد بزرگی است؛

بعد عاطفی. اگر عشق نباشد، شخص فقط یك  ؛یکی بعد عشق و یکی بعد معرفتی است ؛چیز لازم دارد

به عمل منتهی  !تمام شد و كندسخنرانی می ؛نویسدكتاب می .آدمی است كه دانشمند متفکّر است

ركت به ؛ اماّ هیچ تضمینی برای اینکه این حو اگر عشق باشد و معرفت نباشد، حركت هست ؛شودنمی

این دو كه  ت و شناخت باشد و هم عشق و احساس،هم معرف ،اماّ اگر ، وجود ندارد؛مقصد منتهی شود

كند كه رسیدنش به مقصد هم تضمین شده است. لذا به هم گره بخورند، یك حركت بزرگ ایجاد می

ی خودم خیلی دلبسته ؛ی كنمت تلقّیّاهمّهای عاطفی ماجرای عاشورا را كمخواهم خدای نکرده جنبهنمی

ف خواهم بگویم به این متوقّا میامّ! كمتر از شماها مجنون نیستم به لطف خودشانو م هست آن وادی

ببینید وهب نصرانی ظرف  را در میدان عمل به راه بیندازد. نشویم. این عاطفه باید آتشی باشد كه ما

برای تفریح با مادرش و عروس جوانش دامادی كه ! یك جوان نصرانی تازهچند ساعت به كجا رسید؟

! و وهب ظرف چند ساعت، چه ؟د با اوچه كار كر آمده بودند، یك توجّه اباعبداللهكنار نهر فرات 

ُیب اُ بُُ د: فرماید و میایست، جلوی وهب! میامام معصوم جلوی اصحاب اباعبدالله كسی شد؟ كسی كه

شود راه را رفت و در گونه میطوری رفت! اینشود اینمی یعنی در مکتب امام حسین 17!یمُ ا ُُوُ ُمُ تُ ن ُ اُ 
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گونه شود اینی كمال! میشد به یك اسطوره مسیحی كافر تبدیلچند ساعت وهب شد! از یك نصرانی 

 ! چقدر شدیم؟ و چقدر شدیم؟ !شد

ت كربلاست؟ شدن ما و تحولّ ما چقدر شدن ما درجه حال بیندیشیم كه چقدر درس گرفتیم؟هربه

 ر اباعبداللهكند و به زیارت مرقد مطهّوقت كسی سفر می شدن است! حالا یكجهت كربلایی در

ی شیفتگان نصیب همهی متعال این سفر عظیم زیارتی را شود كه امیدوارم خداف میمشرّ  الحسین

و رود وقت كسی این سفر را می، یكسفر خیلی بزرگی است. خوب .ق كندو همه را موفّ  و عاشقان بکند

جوری ... اینكربلایی زینب ؛كربلایی فاطمهیند كربلایی حسن؛ كربلایی حسین؛ گوبه او می ؛گرددبرمی

 !گویند حاجیبه او می ؛گردده و برمیرود مکّ كه كسی میطورهمان سفر رفته كربلا!یك  كربلایی است؛

در پول واریز كند و پاسپورت حج همین است؟ كربلایی شدن همین است؟ كه كسی فلان ق ا آیا واقعاًامّ

ه را زیارت كند... البتّ  ر اباعبداللهای شود و كربلا پیاده شود و مرقد مطهّهی نقلیّبگیرد و سوار وسیله

بزرگ است كه اگر شروع داند چقدر همین ظاهرش هم خدا می .خیلی بزرگ است ؛آن را كوچك ندانیم

فکر  !روید دنبال پاسپورت گرفتنمی ،كه رفتید بیرون جااز همین ،كنم چند تا روایت برایتان بگویم

گویم میوقتی قدر بزرگ است كه نآ ؛خیلی بزرگ است خواهم ظاهرش را كوچك كنم؛ نه!نکنید می

كوچك  ر اباعبداللهدربرابر همین سفر ظاهری مرقد مطهّ «خیلی»چون  ؛كشمخجالت می «خیلی»

دانم گران نمی ؛الان خطرناك است به این بهانه كه ؛اگر كسی فرصت پیدا كرد، از دست ندهد .است

كاریمان حالا اشتغالات  .بگذاریم وقتی هوا بهتر شود ؛حالا هوا مناسب نیست .شودارزان می بعداً ؛است

نکند بازی بخورید! این  !های شیطان استازیب ها... اینبعد بروم ؛كمی سرم را خلوت كنم ؛زیاد است

بدانید كربلایی  ،گویمسفر زیارتی میاین عظمتی كه برای  یهمه باا امّ ؛زیارت خیلی خیلی بزرگ است

 !بشویدبلایی شدن یعنی امام حسینیكر .كربلایی شدن یك حقیقتی دارد ن نیست!شدن فقط ای

 یادتان هست كه این ی دیدارهتوشرهدر كتاب  را ببیند! ، امام حسینكندیعنی كسی نگاهت می

 انمایندی خدآیینه بیتكه اهلطوركسی است كه همان بیتبحث را گفتیم كه زائر حقیقی اهل

ی هم كسی است كه آیینهامام زائر حقیقی  ،بینیكنی خدا را در وجودشان مینگاه میكه و به ایشان 
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را  گویی امام حسین ،كنیرا كه از كربلا برگشته نگاه می رییعنی وقتی این زائ نما بشود؛امام

گونه یعنی این سفری است كه فرد باید این !ای. زیارت واقعی این استرا ملاقات كرده؛ امام بینیمی

ناُرُ زائُ ُزارُ ُنُ مُ  :لذا در روایات داریم كه !را ببیند از سفر مشهد برگشتی هر كس ببیندت امام رضا .شود

كسی كه زائر ما را زیارت كند، مثل این است كه خود ما را زیارت كرده است. چرا؟ چون  18؛نازارُ ُنُ مُ كُ 

ما را  ،لذا كسی در این آیینه نگاه كند ؛آن افتاده است ای شده كه عکس ما دراین زائر ما وجودش آیینه

 ،ظرف وجودی خودش حدّشود. درحدّ مقیاس خودش، در ی امام حسینیعنی آیینه بیند؛می

هر  !گونه استکه دوران رجعت اینرا در او ببیند. خبر خوش این ای شود كه انسان امام حسینآیینه

 شویم گونهالله اینءشاان .چون در رجعت باطنی هم ماجرا همین است ؛بینیامام را می ،بینیكسی را می

؛ هم در درون و شویم یعنی حسینی ؛باشد عاشورا ببریم این یخواهیم از واقعهای كه میو آن بهره

 هم از بیرون! 

ی خود نقش . ما نسبت به جامعهخود را فراموش نکنیم امام حسینی هایدر بعد اجتماعی هم نقش

نظرم است بگویم و امیدوارم كسی از این حرف تعبیری غیر آنچه مدّ داریم. این را هم امام حسینی

اسم حاكم هم  !اسم حکومت، حکومت اسلامی بود ،قیام كرد ولی بگویم كه وقتی امام حسین ؛نکند

ایش مسمّ ؛كندا گفت، نام فروردین نیارد گل به بار! اسم مشکلی را حل نمیامّ بود؛ اللهی رسولخلیفه

به ذا ما نسبتم چه خبر؟! لببینیم از حقیقت اسلا ،مان هم نگاه كنیمكو؟ حقیقت اسلام كو؟ در جامعه

طلب یك اصلاح امام حسین كنیم؟را ایفا میببینیم چقدر نقش اصلاحگر  ؛مان هم نقش داریمجامعه

ُخ ر جُ ن اُُ : فرمود بزرگ است؛ ُالا صُ ما ُل ط ل ب  به محیطمان، نسبت به حکومتمان، نسبتبه نسبت 19؛لاحُ ت 

 تفاوتی پیشه نکنیم. این راه امام حسینبیمان راه و فرهنگی ، اجتماعی، سیاسیمسائل اقتصادی

هر كدام از ما ! حساب خودمان را جدا بکنیم، نهو بگوییم به ما چه!  ،نیست كه سرمان را بیندازیم پایین

                                           

ُاُ مُ ُلُ جُ الرُ ُفُ رُ اُان صُ ذُ ا ُ :: قال الصاّدق302، ص 99مجلسی، بحارالانوار، ج . 18 وانُ ن  ُزيارُ ناُاُ تُ ُزيارُ نُ م ُمُ کُ خ  ت ُ ناُفُ بورُ قُ ُتُ و  بُ اس  م ُکُ ل ُُنُ اُ فُ ...ُلوهُ ق 
 .هُ وابُ ث ُُث لُ مُ 
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بروید، بعد فرمود: اگر كسی  حابش كه فرمودشب عاشورا به اص مان مسئولیم. امام حسینتكتك

یعنی كسی در عاشورا و  دیگر راهی برای نجات اخروی ندارد!، نرفت و ماند و فردا به كمك من نیامد

نشتابد، دیگر این آدم راه نجات ندارد. فکر نکنیم  ی زمان خودش باشد و به یاری حسینكربلا

نمازی  مندیم؛؛ به معنویاّت علاقهمندیمشود سرمان را پایین بیندازیم و بگوییم، آقا ما به عرفان علاقهمی

باید نسبت  نه! شد...و... فکر كنیم داستان تمام  ایزنی و گریهای و سینهسجدی و حسینیهّی و ماو روزه

حدّ توان خودش سعی كند قدمی بردارد و نگذارد كار هم حساّس باشیم. هر كسی در مانبه جامعه

هی از الگوی امر به معروف و ن امام حسین !شیده شود. الگو بگیریمجامعه به عفونت و انحطاط ك

من اراده كردم امر به معروف و نهی از منکر  20؛رُ کُ نُ مُ الُ  نُ عُ ُهیُ ن اُ ُُوُ ُروفُ عُ مُ الُ ب ُُرُ مُ آُنُ ا ُُيدُ رُ اُ فرمود:  منکر است.

، ی را صدا بزندهم این نبود كه برود یك آدم خاصّ كنم. امر به معروف و نهی از منکر امام حسین

ا امّ ؛رات انفرادی لازم نیستخواهم بگویم این تذكّنمی البتهّ !ببند ات رای یقهن مثلاً دكمهآقاجا :بگوید

چرا ظلم  ،گفت دربرابر حکومت بود؛ سر حکومت داد زد؛ عروف و نهی از منکر امام حسینامر به م

تركند؟ آیند و اغنیاء دارند از ثروت میمیطور از پا دردارد؟ چرا ضعفا اینكنید؟ چرا تبعیض وجود می

كه خدای متعال عنایت كند، حال امیدواریم هراین بود! به ز منکر امام حسینمعروف و نهی اامر به 

یك اتومبیل  ك این است؛كه گفتم موتور محرّ های ما موج بزندکه عشق و شور حسینی در دلضمن این

وزد و اگر سوخت نداشته باشد، نس ،هایش كار نکنداگر سیلندرها و پیستون ،اگر موتور نداشته باشد

عشق به  !عشق استما موتور حركت  .خوردانرژی در آن تولید نشود، این اتومبیل به هیچ دردی نمی

خواهد كه جادهّ را روشن ببیند و مسیر را درست اماّ این اتومبیل فرمان و چراغ هم می! اباعبدالله

شاءالله با یك نند. انرساطی كند. معرفت و عشق وقتی با هم تلفیق شوند، این مركب را به منزل می

پشت سر گذاشته  ،است گیری شور حسینیی اوجم كه دههل محرّی اوّد بعد از اینکه دههمرور مجدّ

شدنی . این داستان تمامرا خواهیم داشتآمادگی با تأمّل بیشتر اندیشیدن راجع به ماجرای كربلا  ،شد
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بیشتر بشناسیم و هم خودمان را محك بزنیم  نیست. حالا با تأمل بیشتر واقعاً بنشینیم فکر كنیم، هم

جدا شدند، پناه به  ها از همان مدینه از امام حسینرفتیم. بعضی كه تا كجای راه با امام حسین

؛ پسرعموی استبیطالبابنعلیّ؛ شاگرد ر قرآن استاس مفسّعبّ! ابندانیدمی را كه عباّسخدا! ابن

از حکومت و  است كه در دوران حکومت امیرالمؤمنینعباّس كسی ابن است. امیرالمؤمنین

 حتیّ با خوارج نهروان برای اثبات حقاّنیّت امیرالمؤمنین كرد؛دفاع می خلافت امیرالمؤمنین

ی بعد از واقعه ؛خود اهل سنّت نقل كردند كند؛اماّ تاریخ نقل می عباّس این است!بنا بحث و گفتگو كرد.

كرد و های گریه میخواند و های( را میء)اسرا اسرائیلی بنیعباّس را دیدند كه آیات سورهعاشورا ابن

 هم بشود! اسرائیل آمده، شامل حال منمورد بنیهایی كه در این آیات دراین عذابترسم : میگفتمی

عقل شود مییعنی  وت كرد و من نرفتم!ی رفتن به كربلا مرا دعبرا حسین چونگفتند: چرا؟ گفت: 

خیلی هم  ،شود عاقل بودیعنی می ؛ ولی در كربلا غائب بود!داشت اسیعبّعلم ابن ،داشت عباّسیابن

خواست   روزی كه امام حسین !اس؟ چون عشق نبودعبّكجا بود ابن ؛ اما در كربلا غائب بود.باسواد بود

 شناسی؛، گفت: نرو! تو كه مردم كوفه را میسراغ امام حسینآمد عباّس ابناز مدینه حركت كند، 

چه كردند!  چه كردند! دیدی با برادرت امام مجتبی با پدرت علیمردم كوفه تو كه دیدی 

را كه برایت فرستادند نخور؛ هایی فریب این دعوتنامه ا وفا ندارند؛ به عهدشان پایبند نیستند؛هكوفی

زد،  ها را به امام حسیناین حرف ،دهند. خوبتو را به كشتن می كنند؛اینها پشت تو را خالی می

تحلیلش از نظر  ؛گفتاس درست میعبّحتیّ جای دیگر فرمودند: ابن كنی؛امام هم نگفتند تو اشتباه می

 ؛كنیه را بررسی میقضیّ با عقل اس! تو داری عبّفرمود: ابن ولی امام حسین ؛عقلی كاملاً درست بود

ی یعنی ممکن است یك آدمی به مرتبه : فرشته عشق نداند!گفت روم!من دارم با پای عشق جلو میا ام

دیگر! معنای عشق  دانید عشق ندارداماّ مَلَك می كند،از پاكی، صفات مَلَکی هم پیدا  ،فرشتگان هم برسد

او به اقتضای طهارت ذاتی كه دارد، موجود پاكی است؛ اماّ این عشق و شیدایی فقط  كند.را درك نمی

ی عاشورا ی آن یك صحنهرا بخوانید، هر جمله الهدیمصباحت در منحصر به انسان است. اگر بحث محبّ

 د. كنرا دربرابر چشم انسان زنده می
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همه شانه  ها نتوانستند تن بدهند،كوه كند، این بار امانتی كه آسمان نکشید، زمین نتوانست تحملّ

ُ ،خالی كردند و انسان تن داد بار محبتّ است. هیچ موجودی  ؛این بار عشق است 21؛سانُ نُ اُالاُ هُ لُ مُ حُ و 

اس! عبّروم! ابنای عشق كربلا میفرمود: من با پ نتوانست این بار را متحمّل شود. امام حسین

عشق راه لذا آدم بی ؛جداست اماّ علم تو حسابش از عشق من است؛ی تو همه درست های عالمانهلتحلی

 ،صحبت كنیم ،تا قیامت بنشینیماگر  !های زدنی بسیار استحرف ؛ین نگویما كند. دیگر بیش ازپیدا نمی

با  ؛هرصورت صحبت را باید قطع كردشدنی نیست. این است كه بهرسد و حدیث عاشورا تمامقیامت می

ی ما عنایت شدن را به همه شاءالله خدای متعال توفیق كربلایی شدن و امام حسینیاین دعا كه ان

ی كربلا و ایّام محرمّ و صفر هایی كه در واقعهها و اظهار ارادتها، اظهار محبتّفرماید و از این عزاداری

بگیرد و خلق و خویمان رنگ  سینی ما را همین قرار دهد كه جانمان عطر امام حاجر و بهره داریم،

 شاءالله.شود. ان مان، زندگی حسینیبگیرد و زندگی امام حسین
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